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نوری علا : هفته گذشته به شما پیشنهاد کردم بعد از دو سالی که حدود 70 یا 80 برنامه با هم ضبط کردیم و قسمت دوم آن را اسمش را گذاشتیم "چهره خانه" آن کتاب را ببندیم و کتاب جدیدی را باز بکنیم که من دوست دارم اسمش را بگذاریم "در زمانه تغییر " که شما هم موافقت کردید . قصد من از طرح این پیشنهاد این بود که به هرحال من دقیقا تاریخ تولد شما را نمی دانم ولی من سال 1321 به دنیا آمدم و تا امروز 72 سال از این واقعه مهم گذشته است و من خود را فرزند زمانه ای دیده ام که حرف اول در آن مسئله تغییر بوده است و این تغییر زندگی من و نسل من و شما را طوری تغییر داده که اگر امروز ما از موطن خودمان پرتاب شده ایم به این سوی کره زمین ، خودش ناشی از همین روند تغییری بوده است ما شاهدش بوده ایم و در نتیجه حالا که راجع به شخصیتها صحبت کردیم بد نیست راجع به خود این تغییر و ماهیت این تغییر و چگونگی متجلی و متحقق شدن این تغییر هم کمی صحبت بکنیم .
من در برنامه گذشته این را هم گفتم که به هرحال تغییر ، در زمان اتفاق می افتد و تغییر به اضافه زمان همان چیزی است که ما به آن تاریخ می گوییم حالا می تواند تاریخ زندگی یک آدم باشد یک جامعه باشد کل زمین باشد به هرحال تغییری است که دوشادوش زمان پیش می رود و تاریخ را می سازد و از شمه ای هم شروع کردم راجع به اینکه تاریخ را چگونه می بینند مثلا بعضی ها نقش شخصیت در تاریخ را مهم می دانند بعضی ها اعتقاد دارند که حوادث تاریخی اتفاقی سرهم می شوند . رسیدم به مسئله ای به نام فلسفه تاریخ و داشتم راجع به این صحبت می کردم که به هرحال عده ای از کسانی که علاقمند به مسائل تاریخی هستند اعتقاد دارند که تاریخ هم دارای یک موتور و یک مسیر معینی هست که آن را در طول زمان طی می کند و می شود آن موتور حرکت دهنده حوادث تاریخی را تشخیص داد . این عمل را مطرح کردن نظریه های مختلف در مورد اینکه موتور تاریخ چه بوده است چه در مقیاس وسیع تاریخ بشری و چه مقیاس های کوچکتر تاریخ کشورها یا تاریخ های زمان معینی از تاریخ کشورها این را مجموعا می گویند فلسفه تاریخ . و معتقدند که براساس آن تماتیک یا آن مضمونی که برای تاریخ پیشنهاد می کنند است که می شود فهیمد چرا حوادث تاریخی پشت سرهم حرکت کردند و جلو آمدند و این صورت مطرح شده است .
میبدی : چون دیدم بی انصافی بعضی وقتها می شود از طرف پاره از روشنفکران اینکه کل میل به تغیر تمنای به تغیر را فقط منتصب می کنند به گروههای خاصی از مردم یا خواص در ایران  که تصادفا در برابر حکومت بوده اند در حالی که خود حکومت هم سهم داشته در این تغییر ، از زمانی که رضا شاه می آید در ایران وضعیت عوض می شود یعنی موتور تغییر هم وجود داشته این تمنا  در خود حکومتهای بعد از قجر هم بوده ولی متاسفانه انکار می شود .
نوری علا : من البته فکر می کنم این مسئله فلسفه تاریخی که بنده دارم طرح می کنم کمی بالاتر از این قرار می گیرد یعنی ما دنبال یک عاملی باید باشیم که همه این تغییرات را در صور مختلف خودش هم موجب شود هم راستا بدهد و هم معنی بدهد . بعنوان مثال هم اگر خدمت شما شروع کردم به آخر برنامه هفته پیش رسیدیم چند مثال از کسانی که در زمینه فلسفه تاریخ کار کرده اند زدم . مثلا گفتم مثلا آرنولد توئمبی که تاریخ دان بزرگ انگلیسی هست او معتقد است که تاریخ مثل یک  استوانه ای می ماند که قطعه های مختلفی را دارد و حرکت تاریخی مثل پیچکی است که به دور این قضیه می گردد به عبارت دیگر تاریخ مرتبا بر می گردد به خانه های قبلی خودش و آنها را طی می کند اما همیشه یک پیج از بالاتر از آنچه که قبلا بوده است . یعنی تاریخ را دوری نمی بیند ، تاریخ را پیچکی و بالا رونده 
می بیند یا مثلا کارل مارکس وقتی می آید می گوید موتور تاریخ تضاد طبقاتی است . و از دورن برخورد این طبقات است که شیوه های مختلف اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی به وجود می آید و بعد شروع می کند گه چگونه بورژوازی بوجود آمده و بورژوازی در درون خودش می آید و دوران صنعتی را ایجاد می کند و دوران صنعتی پرولتاریا را به وجود می آورد و پرولتاریا می آید سوسیالزیم را جانشین سرمایه داری می کند . می خواهم بگویم که شما وقتی که بیائید فشرده بکنید تفکر و راستای تفکر یک اندیشمند جامعه شناسی و اقتصاد و تاریخ را مثل کارل مارکس ، می بینید این رفته یک مضمون برای حرکتهای تاریخی پیدا کرده حالا براساس این مضمون دارد توضیح می دهد چرا این اتفاقات افتاده است ؟ یا مثلا بگیریم مورد ماکس وبر را که او هم یکی از بزرگترین جامعه شناسان آلمانی بود او معتقد بود کمه تماتیک یا مضمون حرکتهای تاریخ یا موتور حرکتهای تاریخی راسیونالیسم یا خرد گرایی است . یعنی انسان از جهل مطلق راجع به جهان آغاز می کند و همانطور که می آید به جلو به مدد خردی که دارد جهان را بهتر می شناسد و اطلاعات پیدا می کند و بر اساس این اطلاعاتی که دارد  جهان را نوسازی می کند. بنابراین به اعتقاد او تماتیک تاریخ یا مضمون تاریخ خردگرایی است که یکی از نتایج همدوش آن هم جادو زدایی از تاریخ و جامعه و زندگی هست یعنی می گوید هرچه انسان خردگراتر می شود و محصولات خردش بالاتر می شود جادو زدگی جهان هم کمتر می شود . روزی بود که در تاریخ بشر ابر را رعد و برق و باران و برف و رودخانه نمو درختان همه اینها جادویی بود برای انسانی که نمی فهمید چرا این اتفاقات می افتد برایشان خدایان می افرید سعی
 می کرد به لحاظ اینکه او خدایان را راضی بکند حسابشان را نرسند مراسم مذهبی اجرا بکنند و قربانی بدهند اما همینطور که آمدیم جلو دیدم که نه ابر خدا نیست ابر یک موجود طبیعی است که به لحظ روندهای مختلف طبیعی ایجاد می شود عرض من این بود که من به شخصه سلیقه شخصی من این است که آمیزه ای از این نظریه های مربوط به فلسفه تاریخ می تواند برای ما راهگشای این باشد که در تاریخ خودمان آن تاریخی که همه ما در آن زندگی کردیم و هنوز هم داریم زندگی می کنیم آیا ما می توانیم یک مضمون معین و موتور معین تاریخ را پیدا کنیم و آنوقت به مدد وجود آن است که انقلاب رخ می دهد رضا شاه پیدا می شود محمد رضا شاه و مصدق می آید اینها همه دارند با آن مضمون معین تاریخی گفت و شنود می کنند یا در مسیر آن سد می سازند یا سدها را 
می شکنند که آن مضمون تاریخی بتواند به حرکت خودش ادامه بدهد . 
اما من در پیشنهاد خودم برای اینکه دوره جدیدی از گفتگوهای خودمان را که اسمش را بگذاریم در زمانه تغییر ، دو نکته را در نظر داشتم یکی مفهوم تغییر است و یکی مفهوم زمانه است . به نظر من درست است که دو کلمه رایج زبان فارسی است و همه می فهمند اما از دید علمی که بخواهیم نگاه بکنیم کمی باید به  کوچه پس کوچه های این دو مطلب توجه بکنیم  مسئله تغییر را بنده اول توضیح بدهم ، تغییر در هر موردی در یک مسیر دوگانه ای حرکت می کند که یک بعدش چگونگی و ماهیت تغییر اسیت و بعد دیگرش زمانه ای است که تغییر در آن رخ می دهد و این دو در عین حالی که جدایی ناپذیریند اما در ذهن ما می توانیم از هم جدا بکنیم و به هرکدام به دقت بپردازیم . این بعد تغییر عموما جنبه فیزیکی دارد یعنی ما یک عامل مادی را در نظر می گیریم و می خواهیم بفهمیم که وقتی این ماده را در معرض تغییر قرار می دهیم چگونه دچار تطور می شود یعنی از طوری به طوری در می آید و یا دچار تحول 
می شود یعنی از حالتی به حالتی در می آید و لغتهای مختلفی که در این زمینه در زبان عربی وجود دارد . در علم امروز مجموعه ای که عبارت باشد از آن ماده تغییر کننده آن ماده تغییر دهنده این مسیری که تغییر با فراز و نشیب و چند و چون خودش طی می کند و بالاخره آن فراورده ای که به دست می آید یعنی آن جسم اولیه ما تبدیل 
می شود به یک جسم جدیدی با خواص و چگونگی های جدیدی ، این مجموعه را می گویند روند . و این لغتی است که در زبان فارسی جا افتاده در مقابل کلمهprocess که البته به نظر من ترجمه دقیقی از process نیست برای اینکه process از یک پیشوند و یک فعل تشکیل می شود یکی pro است و یکی هم cess است که cessبه معنی گشتن و حرکت کردن است pro هم یعنی به فرا رفتن و پیش رفتن . مثل progcess که گفتیم پیشرفت است اما در مورد process گفتند روند . مترجم های دیگری هم فرایند را در مقابلش گذاشتند و حتی فرگشت را من فکر می کنم فرگشت خیلی دقیق تر به معنی process است اما من در این بحثها از روند استفاده می کنم که دیگر جا افتاده و مردم درکش می کنند می خواهم بگویم که هر تغییر اساسی در واقع یک روند است یعنی اینکه شما می خواهید آب سر را تبدیل به آب گرم بکنید این می شود حالت اولیه و و فراورده آن مسیری که طی خواهد کرد یک عامل خارجی را می آورید به نام حرارت می افزایید بر آب و شاهد این می شوید آب گرم می شود و به آن نقطه مطلوبی که می خواهید می رسد بنابراین ما هم ماده تغییر کننده و هم ماده تغییر دهنده را داریم و مهم مسیر تغییر را داریم و هم فراورده تغییر را اینها چهار بعد اساسی تغییر هستند و در واقع به نظر من اساسا تحلیل تاریخی در واقع یک نوعی روندشناسی تاریخی است یعنی ما می خواهیم هر مسئله ای که اتفاق افتاده باشد در تاریخ بررسی کنیم لزوما باید این چهار بعد روند تغییرات تاریخی را در نظر بگیریم . اما برسیم به مسئله زمانه ، که به نظر من ساده ترین تعریفی کمه از مفهوم زمانه می توانیم بکنیم آن است که : زمانه قطعه ای از زمان بی نهایت است . یعنی زمانی که جاری است و ادامه دارد ما بعنوان انسان و بعنوان ناظر می آئیم این زمان را نگاه می کنیم و با یک قیچی تقطیع می کنیم و هرکدام از این 
قطعه ها را می خواهیم یک روندی بدانیم و زمانی که برایش قائل می شویم ، می شود در واقع آن زمانه ای که به آن تغییر مربوط می شود . حالا این قیچی را می شود به صور مختلفی به زمان زد ، مثلا بعضی های می آیند می گویند که مهمترین مساله ای که زمان را می تواند تقطیع بکند مساله نسلها هستند از 15 سال تا 30 سال هم تعریف می کنند این آمد و شد نسلها هستند که زمانه های مختلف را به وجود می آورد و تقطیع می کند زمان دائما جاری را عده ای دیگر معتقدند که نه ما می توانیم دو یا سه نسل را در یک زمانه جا بدهیم اگر که حکایت و داستان آنها منفصل یا قطع نشده باشد بوسیله یک نیروی خارجی که وارد بر این روند می شود . مثلا شما همان حرارت دادن به آب را که در نظر بگیرد خوب ما می گوییم ما می خواهیم آب سرد را برسانیم به 80 درجه و روند مورد نظر ما اینجا تمام 
می شود اما اگر که یادمان برود چراغ زیر آب را خاموش بکنیم این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه آب می رسد به نقطه جوشش و آب تبدیل به بخار می شود یعنی ما می بینیم یک روندی که به علت اینکه آن عنصر خارجی تحمیل کننده تغییر همچنان حضور دارد این مسئله هم ادامه پیدا می کند اما در عین حال به خاطر تغییر شکل که آب در این مراحل مختلف طی می کند ما می توانیم به خورده روندهایی هم قائل باشیم یعنی اینکه بگوییم از گرم شدن تا 80 درجه یک روند می گیریم از 80 درجه تا جوشش را یک روند می گیریم و از جوشش تا بخار شدن را یک روند
 می گیریم ، یعنی اینکه یک روند بلندی را که عامل حرکت دهنده در آن ثابت هست ما می توانیم  به خورده روندهایی هم تقسیم بکنیم بر اساس نیازی که به این تقسیم بندی داریم هر نیازی موجب می شود که ما این کار را بکنیم به این ترتیب منظور من این است که هم تغییر و هم زمانه تغییر ، اموری قراردادی و اختیاری هستند ما هستیم تصمیم 
که می گیریم کدام روند را آغاز و پایانش را در نظر بگیریم و عامل تغییر دهنده اش را و کجا بگوییم تمام شد یا اینکه ادامه بدهیم مثلا همین دورانی که من و شما زندگی کرده ایم شاید بتوانیم ما به سه یا چهار خورده روندی اشاره بکنیم مثلا بگوییم که ورد متفقین به ایران و رفتن رضاه شاه از ایران تا 28 مرداد سال 32 را می توانیم یک روندی در نظر بگیریم که عامل تغییر در آن تقریبا ثابت است . از 28 مرداد 32 تا بهمن 41 را هم که در آن انقلاب شاه و مردم صورت می گیرد باز می توانیم یک روند در نظر بگیریم از یک جا شروع می شود شاه به ایران بر می گردد رفته رفته عامل اصلی تغییر می شود در جامعه و بالاخره این تغییر ا جمع بندی می کند ماموریت برای وطنم یا انقلاب شاه و مردم . و سپس راجع به یک روند دیگری صحبت بکنیم که از سال 41 تا سال 57 طی می شود و از انقلاب سفید تا آنچه انقلاب اسلامی نام گرفت را در بر می گیرد. به این ترتیب ما می بینم مثلا روند اول ما 12 سال طول می کشد . روند مدوم حدود 10 سال و روند سوم 15 سال . اما در عین حال می توانیم بگوییم که روند بزرگتری هم وجود دارد که مجموعه این 12 و 10 و 15 است که همان 37 سال حکومت محمدرضا شاه در ایران را در بر می گیرد و در نتیجه روندی که ما مورد نطر قرار می دهیم از آغاز پادشاهی محمدرضا شاه است تا پایان دوران سلطنت او این یک روند است فقط باید ثابت بکنیم که این سه خورده روند در غالب یک روند وسیع تر و بلند تر جا می گیرند به لحاظ اینکه عامل تغییر در کل این روند ثابت بوده است و این به نظر من یکی از مسائلی است که 
می تواند زمینه ساز همه بحثهای آینده ما باشد اما از این هم می توانیم بالاتر برویم می توانیم بگوییم اساسا ما یک روند بزرگتری داریم به نام روندی که با انقلاب مشروطه آغاز می شود و به انقلاب اسلامی ختم می شود و در این مورد هم در جستجوی این باشیم مضمون حرکت تاریخی مضمون روندهای تغییر چگونه بوده است که ما می توانیم بگوییم که این یک روند است و در یک زمانه معینی اتفاق افتاده است . به نظر من اینجاست که ما باید راجع به این بحث بکنیم که اگر زمانه ما هر زمانه ای را که در این میانه می خواهیم مورد بحث قرار بدهیم  و آن را یک روند بدانیم این روند عامل تغییر دهنده در آن چه بوده است من بر پایه این مفروضات است که پیشنهاد کردم که برنامه چهره خانه را تبدیل بکنیم به برنامه در زمانه تغییر و قصد من این بود که خدمت شنوندگان و بینندگان گرامی این را بگوییم که من اعتقادم بر این است که زمانه انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را ما می توانیم یک روند بگیریم به لحاظ اینکه یک عامل خارجی تغییر اساسی این ماده تغییر یابنده را که جامعه ما باشد انداخته در مسیر پرفراز و نشیبی ، که عاقبتش ختم شده به انقلاب اسلامی یعنی انقلاب مشروطه منتهی شده است به انقلاب مشروعه و شرع آمده است .
میبدی : نموداری که شما ترسیم کردید از روند و از آغاز و پایان و فراورده ای که تحصیل می شود به نظرم جالب است شاید بشود تشخیص داد که بنابر نظر برخی که ایران ظرفیت آن شتاب را نداشت یعنی شما زمان را کوتاه بکنید با افزودن درجه حرارت برای جوش آوردن آب این اتفاقی افتاد بین سال 40 تا 50 ظاهرا افتاد دست کم تا شب انقلاب یعنی حکومت تصمیم داشت هر چه سریعتر خودش را به پای کشورهای پیشرفته برساند در نتیجه حرارت را بیشتر کرد زمان را کوتاه تر می گویند مشکل در همین جا بود مشکل در اینجا بود که ایران ظرفیت این همه جهش را نداشته می خواهم نظر شما را بدانم .
نوری علا : به نظر من اساسا در تحلیل های تاریخی دنبال یک علت و مشکل گشتن آدم را به خطا می برد من فکر 
می کنم که اتفاقاتی که در دوران زندگی ما رخ داد مشکلات متعددی را ایجاد کرد مثلا شما نگاه بکنید که اگر ایران 
می خواست تبدیل به یک کشور غربی بشود و در این مورد شتاب کرد و شتاب باعث شد که این ماشین گیرپاژ بکند در عین حال این را باید در نظر داشته باشیم که به  هرحال این کشور های غربی در مسیر مسلط شدن ارزشهایی که امروز به آن می گوییم ارزشهای غربی ، یک سری تمهیداتی اقتصادی اجتماعی سیاسی داشتند شاید یکی از مشکلات ما حتی از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب مشروعه این بوده است که ما فقط یک بخش از این پکیج مدرن شدن را برداشتیم یعنی فکر می کردیم که ما می خواهیم حسنعلی جعفر را تبدیل بکنیم به موسیو جان مثلا و سعی می کردیم که لباسش را عوض کنیم کلاه نمدی اش را برداریم و یک کلاه دیگری سرش بکنیم .
میبدی : عوامل دیگر را هم در نظر بگیرید ما عواملی داشتیم بسیار فعال بودند متنفذ بودند در جامعه که می خواستند که ایران را به عقب برگردانند به دوران اسلامی گروهی هم بودند می خواستند ما را تبدیل بکنند به یک جامعه کمونیستی سوسیالیستی گروهی بودند اعتقاد به جنگ مسلحانه داشتند گروهی بودند که نظام را می خواستند زیر و رو کنند گروهی بودند که لابه لا ایستاده بودند معتقد بودند نظام را باید اصلاح کرد یعنی انواع و اقسام وجود داشته و اینها در تعارض بودند با نظام و سیستمی که ما باید شتاب بگیریم بلکه بتوانیم از این دوران بحرانی و تار عنکوتبی بیرون بیائیم .
نوری علا : به هرحال منظور من این است که در بررسی تاریخ معاصر ما نمی تواند تک علتی باشد مسلم است که تمام این عناصری که شما می گویید در طول مسیر پر فراز و نشیب اینها عامل بودند .
میبدی : واقعا نباید دنبال یک قربانی بود همه ما مقصریم ، نظام و مردم و جناح های مختلفی سیاسی و مذهبی مقصر بودند بعنوان ترمز کننده نقش اساسی داشتند در جامعه ما همه ما مقصر بودیم اینکه گاهی برخی انگشت اشاره را به سمت یک گروه می گیرند و بقیه را ندیده می گیرند کمکی به ما نمی کند این انقلاب افتاده بوده مثل کارخانه کارگران بیشمار داشت از مکانیزم های متعدد استفاده شده تا ما برسیم به این نقطه که امروز رسیدیم و انقلابی که در ایران رخ داد .
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